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 اشاره  

در زمینه متون مـذهبی،   ،و مؤلفان صاحب نام ترکیهاستادان از  ،پروفسور معمر اسن

د گري شد. بع ـ ) جهت مفتیDİB( فق به اخد مدارج علمیوم 1985ویژه کلام، سال  به

 هبـه درج ـ  2012سـال  بـه  ، ادولتـی آنکـار   گاهدر دانشکده الهیات دانش ـ کار هاز شروع ب

ل گشت و هم اکنون رئیس گـروه علـوم اسـلامی دانشـکده     یاستادي در رشته کلام نا

 .ستالهیات آنکارا

  را نام برد:زیر موارد  توان هاي او می از کتاب

  تألیفات

  م؛2005شر آراشتیرما، نآنکارا: ، مباحثات پیرامون کلام االله. 1

نشـر  آنکـارا:  ، هاي کلامی و فلسفی [اسد آبادي]؛ دیدگاه الدین افغانی سید جمال. 2

  م؛2006آراشتیرما، 

  م؛2006نشر الاهیات، آنکارا: ، هایشان تاریخ کلام؛ مکاتب کلامی و دیدگاه. 3

  م؛2006 نشر الاهیات،آنکارا: ، ایمان، مفاهیم مرتبط با ایمان و مبانی اعتقادي. 4

  م؛2009نشر آنکارا اوکولو، آنکارا: ، سنتّ اهلروند ایجاد و گسترش مفهوم . 5

  م.2012نشر آراشتیرما، آنکارا: ، کیفیت رسالت و پیامبري در قرآن. 6

  ها ترجمه

نشـر  آنکـارا:  معمر اسن،  :، مترجماختیار انسان مابین جبر و قدر :شریف ،مرتضی. 1

  م؛2012آراشتیرما، 
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نشـر آنکـارا اوکولـو،    آنکـارا:  معمر اسـن،   :، مترجمتاریخ کلام :عبداالله ،. هارپوتی2

  م؛2005

نشـر آراشـتیرما،   آنکـارا:   معمـر اسـن،   :مترجم ،المظنون به علی غیر اهله. غزّالی، 3

  م.2005

  مقالات

  انداز: عبارت شماري از مقالات او

، نکـارا آ دانشـگاه  نمجله دانشکده الهیـا ، »تیمیه در مباحثات کلامی ابن جایگاه« .1

  م؛2001

مجلـه دانشـکده الهیـان    ، »سـنّت  اهـل لّاب از پیشگامان کلام ک ابن هاي دیدگاه« .2

  م؛2002، نکاراآدانشگاه 

، نکـارا آ مجلـه دانشـکده الهیـان دانشـگاه    ، »انسان اللھی ةخلیفمسائلی در باب «. 3

  م؛2004

دربـاره خـدا، عـالم و    هاي این مکتب  مبانی علمی ماتریدیه و تحلیلی بر دیدگاه«. 4

  م.2008، مجله دانشکده الهیان دانشگاه آنکارا، »قدر

 1چکیده  

ابعادي دینی، سیاسـی و  داراي دیگران، » کافر بودنِ« به  شارهاز مفهوم تکفیر غیر ا

افـراد از   بیـرون رانـدن  بـراي  دستاویزي  ،. عموماً گفتمان تکفیرنیز هستایدئولوژیک 

رویکـردي   ،اسـت. تکفیـر  بـوده  سیاست و حتی اقتصاد  از جمله دین، ،هاي بسیار عرصه

خویش را تحت عناوینی ماننـد حـزب،    هتوانایی اعمال نفوذ و غلب ع است ومبتنی بر دف

نـین بـاور   مذهب، مکتب و غیـره تـداوم بخشـیده اسـت. چ     تشکیلات سیاسی و پارتی،

طورکـه در   ن. همـا ی مغایرت داردمبانی توحیدي اندیشه اسلام داریم که سنّت تکفیر با

هاي  فههاي ذیل نشان خواهیم داد، سنت تکفیر گرچه روزگاري با همپوشانی مؤلّ تحلیل

                                            
  ر.ک: .١١٠ـ٩٧)، ص ٢٠١١(٢٥:٢، دانشگاه آنکارا، ده الهیاتدانشک  مجله. برگرفته از: 1

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (٢٠١١)٥٢:٢, ss. ١١٠ -٩٧ 
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 صرفاً دینـی  اي زمان وجهه گذرلیکن در  ،شده فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژي تقویت می

  گرایانه یافته است. اقتدار و

معتزله، تسنّن،  هاي اهل ، فرقهفرقه ناجیهتوحید، تکفیر، بدعت،  :گانکلیدواژ

  .رافضی

 مقدمه  

کننـده دیـن،    در فرهنگ اصطلاحات علم کـلام، مفهـوم کـاربردي تکفیـر تـداعی     

پوشـاندن و  « معانی مختلفـی ماننـد   به ،سیاست و ایدئولوژي است. این واژه در لغتنامه

 ،همچنین در بستر علم کـلام  1آمده است.» به کفرانتساب پنهان کردن؛ کافر دانستن، 

کـافر   او را وانکـار کنـد   مسلکان خـود را   احب عقیده، یکی از همیعنی فردي صتکفیر 

زیـرا بـه    ؛ویژه در علم کلام اسـت  . تکفیر در اندیشه اسلامی، رویدادي تاریخی بهنامدب

هاي اعتقادي پا به عرصه  با تشکّل فرقه همراهکه  بینیم تکفیر در علم کلام می روشنی

فرهنـگ تکفیـر را از دو    ثیلی اسـت. مـا  تم الگومند و واقعیتی ،گذاشت و گسترش یافت

در بستر دین، سپس مبانی آن در  آنساختار و تجلّی  ،نخست :جنبه مطرح خواهیم کرد

عنوان عناصر اصلی پیـدایش ایـن فرهنـگ و     به ،هاي سیاسی و ایدئولوژیک پس زمینه

  انعکاس ابعاد اجتماعی آن.همچنین 

 بسترهاي دینی گفتمان تکفیر  

توان ایـن دو را از هـم    که نمی  ئولوژیک تکفیر چنان در هم تنیدهماهیت دینی و اید

 انـد.  نقشی پررنگ در ایجاد تکفیر داشته ،هاي ایدئولوژیک و سیاسی . دیدگاهساختجدا 

زیـرا   ؛اي دینی به خود گرفته اسـت  ت، ناچار صبغهاز این رو تکفیر براي کسب مشروعی

از منـابع وحـی اخـذ    بیشـتر  ود را ت خ ـهاي ایـدئولوژیک و سیاسـی، مشـروعی    ريیدرگ

احادیث پیامبر  از طریقترین راه آن نیز مشروعیت بخشیدن به تکفیر،  اند. ساده کرده می

در پیـدایش و تـداوم    مـورد اسـتناد   . بسیاري از احادیث و روایاته استبود اکرم

                                            
 .اللّغة يالمقائیس ففارسی، ابو الحسین،  . ابن1
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بـه   ،ناجیـه  یـا روایـت   هسـتند. حـدیث  » حدیث ناجیه« راساساً مبتنی ب ،تکفیرگفتمان 

شـده اسـت.    نقـل هاي گونـاگونی   هاي دینی تکفیر، به صورت عنوان عامل ایجاد زمینه

فرقـه تقسـیم    73..امـت مـن بـه    .« :ستگونه ا این حدیث یا خبر اینصورت ترین  رایج

اي اسـت کـه بـر     فرقـه  ،م هسـتند و آن اهل جهنّ ،خواهند شد. تمام ایشان غیر از یکی

 1».و اصحابم) باشدرو راه من  دنباله( من و اصحابم تطریق

 روزگـار تا را ها  خانی که فرآیند تشکیل فرقهمور ویژه بهی بسیاري از مورخان مذهب

فرقـه را بـه    73این اند  کردهسعی اند،  ي خود به تحریر کشیدهها دیدگاه طابقم یش،خو

 نگـارش صـرف  حتی بعضی از ایشـان فراتـر از    کنند،بندي  هاي گوناگونی صورت شیوه

هـم اکتفـا   بـه ایـن    بپردازنـد. » مذهب حقّ«به تبیین نا بر دیدگاه خویش ب اند کوشیده

. ایـن  انـد  معرفی کرده» رستگاریگانه فرقه « و» مذهب حق«خود را  مذهب و اندنکرده

معتقدان آن مذاهب را به انحراف، بدعت و کفر مـتهم  و مذاهب دیگر  ،مورخانگروه از 

 تبدیل شـد بـه   اسلامی،» رستگاري«یا  نجاتصراط مستقیم  ،به این ترتیب 2.کنند می

هـاي گونـاگونی    هاي مختلف با ادعاي مطلق بودن، آنها را بـه شـیوه   که فرقه مذاهبی

 .اند کردهبندي  تشریح و صورت

عنـوان عامـل    (فرقه رستگار در آخرت) بـه  »ناجیه فرقه« حدیث یا روایت موسوم به

انطبـاق بـا    از نظـر  نیسـت، » اترمتـو «استناد مکاتب اعتقادي اسلام، گذشـته از اینکـه   

بنا به مشرب دین در خصـوص مسـائل    .استتردید مورد دیث صحیح نیز احیارهاي امع

. چه در علم کلام کنندتوانند افاده قطعیت  می اعتقادي، اخبار تنها با کسب ویژگی تواتر

چون و چه در منابع این حدیث، مباحثات فراوانی درباره صحت آن صورت گرفته است. 

، بـه  کندو جلب توجه نمی دیگر محلّی از اعراب ندارد ت حدیث ناجیهبحث صحاکنون 

 مفاد و یعنی اش هاي ضبط شده آن نخواهیم پرداخت. بیشتر خود حدیث با تمام صورت

  .خواهد بود مورد توجه آنمتن 

                                            
  .٢٤١، ص٢، جسنن؛ دارمی، ١٠٢، ص٦، جمسندحنبل، احمد،  ؛ ابن٥٠٤ -٥٠٣، ص٢، ج سنن. ابوداوود، 1

الملــل و ؛ شهرســتانی، ابــوفتح، ١٤٣، صعلــی اهــل الهــواء و البدعــة الــردّ التّنبیــه و . ر.ک: ملاطــی، ابوحســین، 2

  .٢٣، صالدّین يالتّبصیر ف؛ اسفرا�نی، ابوالمظفّر، ٣، ص١، جالنّحل



 

 

112 

اهـل هـر   ولی اي سخن نرفته است، در این حدیث یا خبر، به صراحت از هیچ فرقه

چنین ادعـایی راه   1است. ایشانهمان مذهب » یافته فرقه نجات«کنند  میدعا اي ا فرقه

ها و معتقـدان آنهـا را غیـر     دیگر فرقه تاگشود  معتقدانشانو  ي مختلفها را براي فرقه

  2مشروع و با القابی تحقیر آمیز ذکر کنند.

ویـژه   ، بـه یسـلف متکلّمـان  س ایشـان  أت و در رسـنّ عموماً بعضی از متکلمان اهـل 

به معناي کسی که صفات خداوند را به طاق » معطّله«، »ااهل هو« متکلمان معتزلی را

ملقـب  » رافضـی «بـه  هـم  شـیعه را  شـمرده و   »امـت  مجوسـیِ « نهد، و یـا  می نسیان

 ،خـود  تعظـیم و بزرگداشـت  منظـور  بـه   ،سـنّت  اهـل ، متکلمـان  زمینهاین در  3اند. دهکر

اھل السّنة « ، »اھل الحقّ و الإستقامة« مانند تو مثبمعانی زیبا با با القابی خودشان را 

، معتزلـه  سنّت اهلویژه مخالفان  هب 4،اند ذکر کرده» اهل الحق و الإثبات«و  »و الحدیث

 5»قدریّـة«  بـراي تشـبیه ایشـان بـه مجوسـیان آنهـا را      دانسـته و   را مذهبی منحرف

 6»التّوحیـد  اصحاب العدل و«، خودشان معتزله نیز براي بزرگداشت ،در مقابل .ندا هنامید

دفاع از  فی نفسه براي از جنبه دینیگونه لقب  . اینگذاشتند داران عدل و توحید) طرف(

  7.شد به کار گرفته میاجتهاد در برابر سنت و تقلید در برابر بدعت  ،حق در برابر باطل

                                            
را�نی، ؛ اســف١٨و ١٤، صالشّــر�عة؛ آجــری، ابــوبکر، ٣٤-٣٢، ص١ج، کتــاب السّــنةاحمــد،  حنبــل، عبــدالله بن . ابن1

؛ ا�جـی ٤-٣، ص١؛ شهرسـتانی، پیشـین، ج١، صالفرق بین الفرق؛ بغدادی، ابومنصور، ٣٢ابوالمظفر، پیشین، ص

  .٢٧، صالتّحف فی مذاهب السّلف؛ شوکانی، محمد علی، ٤٢٩، صالمواقفعبدالرّحمن، 

ها�شان  ضی د�دگاه. درباره آنها که در این خصوص به افراط گراییده و مکاتب متفاوت اسلامی را به سبب بع2

  .٧٥؛ آجری، پیشین، ص٣٩٢، ص٢؛ ج١٩٤و  ١٠٢، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن اند ر.ک: ابن تکفیر کرده

؛ ١١١و  ٦٧، ٤٥، ٣٤، ٢٢های متفاوت ر.ک: بغدادی، ابومنصـور، پیشـین، ص  گذاری . برای موارد مشابه و لقب3

، ٣٥، ٢٣،٣٤، ١٩، ص٢، جرسائل العـدل و التّوحیـدسین، �حیی، ح ؛ ابن١٤٤ -٤٢اسفرا�نی، ابوالمظفّر، پیشین، ص

   .٢٠ -١٧؛ شوکانی، محمد علی، پیشین، ص١٢٩و ٦٨، ٣٨

؛ اسـفرا�نی، ابــوالمظفّر، ١٩١ -١٨٩پیشـین، صابومنصـور، . دربـاره چنـین اتهامـات و انتسـابات ر.ک: بغـدادی، 4

  .٤٢٤؛ ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص١٨٧-١٨٥پیشین، ص

  .٤١٥؛ ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص٩٥ -٩٠نی، ابوالمظفّر، پیشین، ص. اسفرا�5

گـذاری اصـحاب العـدل و التّوحیـد نیـز مراجعـه شـود بـه:  ؛ دربـاره نام٢١١، ص١١حسین، �حیی، پیشین، ج . ابن6

 .٤١٥ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص

  .٣٤٠، ص٥ج، من العقیدة الی الثّورة. حنفی، حسن، 7
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 فرقـه «همـان   کننـد  مـی عا اد نوع رویکرد و اعتقادات دینی خود منظراز  سنّت اهل

: نهفتـه اسـت کـه   هستند. تفاوت اساسی آنهـا بـا معتزلـه در اصـل ایـن نکتـه       » ناجیه

مورد مباحثـه و   شحقیقت خداوند را از طریق صفاتکند  میناجیه سعی  فرقهکه  درحالی

با اسـتفاده از صـفات خـود     را وجود انسان تا اند دیگر مذاهب کوشیده ،مدافعه قرار دهد

گروه نخسـت بـه    ،. به این ترتیبقرار دهندمدافعه  مورد یارلیت و اختئوانسان یعنی مس

در مقابـل،   .اند کرده مختار بودن انسان را رد گرایانه،با دیدگاهی جبر ،آنمان ویژه متکلّ

 1اند. ولیت و مختار بودن انسان را گرفتهئ، جانب مسگرایانهمعتزله نیز با رویکردي اختیار

دینـی منـدرج در نصـوص اسـلامی، چهـار       هـاي  به طور کلی، در چهارچوب انگاره

انـد.   به ثمر رسیده ،از جبریه، معتزله، اشعریه و ماتریدیه اند عبارتکه مهم مذهب فکري 

 ، دومی یعنی معتزله، مدافع نظریه اختیـار ستگراه، جبریعنی جبری این مذاهب، نخستین

امع بین جبـر و اختیـار،   از دیدگاه ج هه و اشعریدو مذهب باقیمانده یعنی ماتریدی است و

 ـ 2اند. دهکرجانبداري » کسب« اکتساب و یعنی نظریه هـاي دینـی، در اصـل     هاین نظری

فقـدان مبـانی مشـروع،     ترتیب،این  بهباشند.  ن میآگرفته از قر نشئتشري اجتهادات ب

 نظرگاهیگونه نشد.  اما این ،را ایجاب کندویل أت ۀعرصبایست موضوعیت تکفیر در  می

 ،و در نتیجـه  بود ساحت خداوند بهفش عدم انتساب هر گونه ظلم، زشتی و بدي که هد

معتقـدان  از سـوي   3کـرد،  معرفـی مـی  هـا، نـاحقّی و ظلـم     منبـع بـدي  را انسان  اختیارِ

حتـی بـه ایـن بسـنده نشـد و       ،، خود تبدیل به موضوع تکفیـر شـد  مخالف هاي نظریه

 دانسـتند،  مـی  مختار جام افعال نیک و بددر ان را انسان کهنیز  داران نظریه اختیار طرف

  هاي مخالف مورد تکفیر قرار گرفتند. سفانه از سوي دیدگاهأمت

وجود اختیـار   مسئولیت،ول است. این ئاعمالش در مقابل خداوند مسجهت انسان به 

انسان تمام اعمـال نیـک و بـد     ،در اصل کند. براي انسان در انجام اعمال را ایجاب می

                                            
  .٣٧٧. همان، ص1

 .٣١٤-٢٢١؛ ماتر�دی، ابومنصور، پیشین، ص٩١-٦٩، صلمعالعری، ابوالحسن، . اش2

)، ٧؛ سـوره اعـراف(١٠ -٧)، آ�ـات ٩١؛ سوره شمس(٤١-٣٨)، آ�ات ٥٣؛ سوره نجم(٣٨)، آ�ه ٧٤. ر.ک: سوره مدثّر(3

؛ ٤٦)، آ�ـه ٤١؛ سـوره فصّـلت(٥١، ٤١)، آ�ـات ٣٩؛ سوره زمـر(٢٥)، آ�ه ٣٤؛ سوره سبأ(٧٦)، آ�ه ١٩؛ سوره مر�م(٤٢آ�ه 

  .٢٩)، آ�ه ١٨؛ سوره کهف(٣٠)، آ�ه ٤٢سوره شوری(
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به هـدف رفـع    ـدهد. به این ترتیب، سلب اختیار از او   یار خویش انجام میخود را با اخت

ول بودن انسان تناقض دارد. معتزلـه اصـرار دارد   ئبا مس ـ قدرت آفرینندهمقابل حائل از 

 ،اختیـار دلیـل برخـورداري از    و بـه  است آمدن در این تناقض مختار ربدون گرفتاانسان 

فاقـد   1،مخالفـان معتزلـه در تکفیـر ایـن مـذهب      روایـن   . ازباشد میول ئموجودي مس

بودن ایشان در این خصـوص   محقدر نتیجه، باعث  لی هستند که موجب تکفیر ویدلا

  باشد.

کنیم که تکفیر در بستر دین، کاربرد وسیعی دارد که تمام ابعاد اعتقادي  مشاهده می

اعتقـادي دیگـر    توان موضـوعات  پیشتر عنوان شد، می آنچهگیرد. علاوه بر  را در برمی

بعضـی  کردت، امامت و آخرت را نیز براي اثبات گستردگی کاربرد تکفیر ذکر مانند نبو .

اعتقـادي متفـاوت   دلیل داشتن داران مذهب دیگر را به  از مدافعان مذهبی خاص، طرف

امامـت نیـز    موضـوعی ماننـد   تا عرصه تکفیر 2اند. هم به کفر کردهدر موضوع نبوت، متّ

دلیـل اعتقاداتشـان در امـر    بـه  ،هاي شیعی که بعضی از فرقه چنان ؛ستیافته ا گسترش

  3اند. مورد تکفیر قرار گرفته ،امامت

طورکـه غزّالـی از    . همـان اسـت عقاید متفاوت درباره آخرت نیز از موضوعات تکفیر 

 ـ   فرقه« اینکه با بیان ،سویی بسـیاري از   و ب دارنـد ها در خصوص تکفیـر افـراط و تعص

 بـه انتقـاد از   ،»انـد...  کـرده تکفیـر  به استثناي مذهب خویش، را  دیگر هبمذا، ها فرقه

گروهـی از فلاسـفه    او خـود  ،از سـوي دیگـر   4؛پردازد میدر اسلام  ایجگفتمان تکفیر ر

اعتقاد به ازلی بودن عالم و روحانی بودن آخرت در برابـر اعتقـاد بـه    دلیل  اسلامی را به

 غزالـی  کهیش از این نیز مؤسس فرقه اشعري پ 5.کرده استتکفیر ، جسمانی بودن آن

و  بـود معتزلـه  مـذهب  خدمت  در رغم اینکه خود مدت مدیدي ، بهبود آن از عضوي نیز

                                            
انـد. بـرای  هایی دربـاره قضـا و قـدر بسـیاری از مـذاهب را تکفیـر کـرده دلیـل د�ـدگاه  ت بهسنّ  که اهل . همچنان1

؛ آجری، ١٠٥و ١٠٤، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن ؛ ابن٣٢٧-٣١٥اطلاعات بیشتر ر.ک: ا�جی، پیشین، ص

 .٢١٧ -١٣٩یشین، صپ

 .٤٩، صفیصل التّفرقةمحمد،  . ر.ک: غزّالی، ابوحامد محمد بن2

  .٤٢٩و  ٤٢٠، ٤١٩ص ا�جی، عبدالرحمن، پیشین،. ر.ک: 3

 .٤٩-٣٩. ر.ک: غزّالی، ابوحامد، پیشین، ص4

 .١٦٨ص، تاریخ کلامالدّین،  . ر.ک: گؤلجوک، شرف5
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در . کـرده بـود  تکفیر له، ئسبب اعتقاد به هشت مس معتزله را بهعقایدش را پذیرفته بود، 

ت خداونـد در  رؤیامکان بعضی اعتقادات معتزله مانند عدم گانه،  رأس این مسائل هشت

 1گناهان کبیره قـرار دارد.  مرتکب ابدي بودن جهنم براينفی عذاب قبر و نفی آخرت، 

هاي بعد، بدون اکتفـا بـه    هکه بغدادي، یکی از علماي برجسته مذهب فوق در دور چنان

آنهـا   ،اند کردهبیان  سنّت اهلویلی عکس اعتقادات أت» رؤیت«تکفیر علمایی که درباره 

  3.چنینن نگرشی منحصر در بغدادي نبوده است البته 2.نیز نامیدرا اهل جهنّم 

حتی عقاید مربـوط   ،فراتر استپیش گفته موضوعات تکفیر، از مسائل دایره شمول 

 انـد.  ض نیز موضوع تکفیر قرار گرفته و به معضلی اعتقادي تبـدیل شـده  ربه جوهر و ع

وهر از عـرض از جملـه   مثال، نظر نظّامی مبنی بر جسم بودن عرض و تشکیل جبراي 

تـرین متکلمـان    یکـی از مقبـول  ، حتـی بغـدادي   4،رود مـی  معضلات اعتقادي به شمار

به صراحت علمایی مانند نظامی را به دلیل اعتقاد به تشکیل جوهر از عرض  ،سنّت اهل

  5و پنهان و بالقوه بودن عرض در اجسام، تکفیر کرده است.

 زمینه سیاسی و ایدئولوژیک گفتمان تکفیر  

سـمت و سـوي    چرخشبا  بلکه ،شود دینی محدود نمی هاي عرصهمبحث تکفیر به 

قـرار  کاربردي فراتر از دین یافته و در خدمت اهداف سیاسـی   ،تکفیر ث،احدینی این مب

 اقتـدار  تحکّم و حکومت یا گفتمان تکفیر در رابطه دو سویه ،است. به این ترتیبگرفته 

  6برقراري اقتدار گشت.محو مخالفت و ساز  زمینهمخالفت،  و

اند. عنصر اصلی  فرهنگ بودهو  خط مشییند تبدیل تکفیر به یک اخوارج آغازگر فر

. اسـت هاي سیاسی نخستین درباره موضوع امامـت   گیريیند، موضوع دراآغازگر این فر

                                            
  .٨ -٧، صالإبانة. اشعری، ابوالحسن، 1

 .٩٧، ص الدّین اصولدادی، . ر.ک: بغ2

ــوالمظفّر، پیشــین، ص3 ــل، عبــدالله  ؛ ابن٤١٨؛ ا�جــی، عبــدالرحمن، پیشــین، ص٦٤-٦٣. ر.ک: اســفرا�نی، اب حنب

  .٢٢٩، ص١احمد، پیشین، ج بن

  .٤١٦. ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص4

  .١٩٨. ر.ک: بغدادی، ابومنصور، پیشین، ص5

  .٣٤٥-٣٤١، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج6
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 ،آورنـد  ه به کلمه به جـاي مـی  مکل طور کامل و ن را بهآکه  ،عبادات را نه ناقصخوارج 

عامـل اصـلی در    ،گیـري  تعصـب و سـخت  شـد  رامـون و فرهنـگ باعـث    اما محیط پی

علیه معاویـه   ،. خوارج در جنگ صفین در کنار امام علیگرددت خوارج گیري ذهنی شکل

دلیل پذیرش حکمیت براي رفع اخـتلاف، امـام علـی را تکفیـر      اما بعدها به ،نبرد کردند

مرتکب  و فرد معلوم نباشد، کفرفعلی را که حلال و حرامش بر دادن کردند. آنان انجام 

 خوارج بـه عکـس مرجئـه، عمـل را جزئـی از ایمـان       1خواندند. فعل را نیز کافر می آن

. خواهـد شـد   کـافر  هرکه عبادت را تـرك کنـد،  معتقد بودند  و به این سبب دانستند می

نیـک بـا   با وجـود تعامـل   که کردند ایشان در این خصوص در مورد تکفیر چنان افراط 

  کردند. کیشان خود دریغ می از همچنین تعاملی را ان دیگر، اهل ادی

بـه اتهـام   هـا را   از اعضـاي ایـن فرقـه    رخیهاي مخالف با خویش یا ب خوارج فرقه

» ایمـان «هاي مخالفان را از منظر  کردند. همچنین فرزندان و خانواده تکفیر میشرك، 

ر قتـل  ارا نیز سـزاو  آنها دانکافر و همسران و فرزن ،د پدرانشانیبه اعتبار عقا» کفر«و 

بـا پدرانشـان   نیز گفتند فرزندان آنها  کردند و می ی به این هم اکتفا نمیحتّ ،دانستند می

 2همگی به جهنم در خواهند آمد.

دي کاملاً متضـاد  یکه درباره ایمان عقا با خوارجهمسو نیز در غالب موارد  سنّت اهل

 ـعقاحتـی الإمکـان   بـاره   این گذاران فکري مذهب مرجئه که در پایه، دارند  دي کـاملاً ی

حـال   انـد؛  ساختههم تّو دیگر مؤسسان مذاهب مخالف را به کفر م 3اند علمی اتخاذ کرده

تـرین شخصـیت آن، ایمـان را از عمـل جـدا       بـزرگ  ،آنکه مـذهب مرجئـه و ابوحنیفـه   

ن و در هـام تکفیـر از مسـلمانا   بـراي رفـع اتّ   ،مرجئی ایمانِ ۀنظریدر اصل، اند و  دانسته

حال آنکه استبدادگران بـراي در   4؛جلوگیري از کافر شمردن آنها پیش نهاده شد ،نتیجه

ل و بـروز مـنش نیـک انسـانی     از تعقّ ،اختیار گرفتن حکومت و اقتدار تاریخی، با تحکّم

                                            
 .٤٢٧-٤٢٤جی، عبدالرحمن، پیشین، ص. ا�1

و ١١١ -١٠٠، ٩٩، ٩٥ویژه مراجعه شود به: همان، ص . به١٢٧ -٨٧ص١، جینمقالات الإسلامی. اشعری، ابوالحسن،  2

  .١٥٤-١٣٢؛ اشعری، ابوالحسن، پیشین، ص٤٢٧-٤٢٤؛ ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص١٢٦ -١٢٤

  .١٥٤ -١٣٢. اشعری، ابوالحسن، پیشین، ص3

 .٢٢٦ -٢٢٥، ص١؛ شهرستانی، پیشین، ج١٣٨، ص. همان 4



  

 

 � �عاد  ا
� ی ا

یو ا ی
�وژ �و د

ی
 ک

ت��  ان 
���م

 �  ر

117 

گرایی سیاسی، تکفیـر را   نابودي هرگونه اندیشه مغایر با مصلحتبراي و  ندممانعت کرد

هـاي   علیـه اندیشـه  وسطا گیري کلیسا در قرون  موضعین ترتیب، میان رواج دادند. به ا

هاي دینی براي اعمال محدودیت، بـا فرهنـگ تکفیـر در اسـلام      ی محکمهیآزاد و برپا

ویژه پـس از شـش   نخست اسلام و به هاي هدر دوراز این رو  1هیچ تفاوتی وجود ندارد.

کفیـر خلفـا خـتم شـد. خـوارج      هاي ایدئولوژیک به ت سال آخر خلافت عثمان، درگیري

س أسپس بسیاري از صـحابه و در ر  را تحت فشار قرار دادند، حضرت علی نخست

هـاي شـیعی نیـز بیکـار      هایشان حضرت علی را تکفیر کردند. در مقابل، بعضی از گـرو 

 و ، مقداد، ابوذر، سلمان، عمار، ابو ساسان الانصاريو غیر از حضرت علی ندننشست

  2ابه را به خروج از دین متهم کردند.تمام صح ،حزیفه

 بـا آن  ت حکومت یـا مخالفـت  مشروعی زیر سؤال بردن تکفیر،دیگر کاربرد سیاسی 

، علم، عدالت و کفایـت در تـدبیر   صلاحیتبوده است. در این عرصه، مبانی دینی مانند 

ت و ماننـد وصـی   یهـاي محـدود سیاس ـ   ده شد و خط مشیبه بوته فراموشی سپر ،امور

 .گرفترا  آن مبانیجاي  ،قریش اب به طایفهانتس

سیاسی، با ممانعت از هرگونه تغییر یا پیشـرفت در   یک ابزارعنوان گفتمان تکفیر به

ایـن رویکـرد بـه     گستره و تداوم بخشیده است.کرده این عرصه، غلبه استبداد را حفظ 

 ،وجود نداشتپیشنهاد جدیدي نظر و هیچ گونه بیان  مجالچنان ابعادي رسیده بود که 

یکسـره   ،اقتـدارگرایان حکّـام و  کرد، بـا تلافـی    جدید مطرح می ينظر اگر کسیحتی 

هـاي دینـی، بـه     دلیل اختلاف نظر در عرصه داد. تکفیر به شانس زندگی را از دست می

 هاي سیاسی، اجتماعی و حقـوقی نیـز    بلکه به تکفیر در زمینه ،شد دین محدود نمیخود

دیـن و طـرح    از سـوي ، گسترش تکفیر موضوع هاي بارز این ال. یکی از مثشد ختم می

  هاي سیاسی بود. آن در عرصه

                                            
در فرهنگ اسلامی از لحاظ معنا » فرقه ضالهّ«در قرون وسطا، با اصطلاح » هرتیک«. میان مذهب موسوم به 1

  و نوع کاربرد، تفاوتی وجود ندارد.

؛ اشـعری، ٢١٠، صالإنتصـار و الـرّد علـی إبـن راونـدی الملحـد، خیّـاط؛ ١٥، بـاب نفس الرّحمن. طبرسی، حسین، 2

؛ اسفرا�نی، ابـوالمظفّر، ٤٢٧ -٤١٩. همچنین ر.ک: ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص١٦، ص١ابوالحسن، پیشین، ج

  .٤١و٣٥، ٢٨پیشین، ص



 

 

118 

 تکفیرگفتمان ثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي أت  

  :اند در میان نهادهرا براي تکفیر دو معیار  سنّت اهل

  ؛انکار یکی از اصول متواتر دینی .1

  1است. از طریق اجماع اثبات شده صحتش انکار امري که .2

حکم تکفیر را درباره کسی واجب دانسته که منکرِ فرض بودنِ عباداتی مانند غزالی 

تـواتر ثابـت   بـا  کـه   رود سخن مـی  اي انکار اصول شرعی اززیرا نماز، روزه و حج باشد؛ 

 ـایجـاد دلا درباره معیار دوم، مواضع متفاوتی وجود دارد.  2اند. شده ل قطعـی از طریـق   ی

 و آن آن، اشخاص مورد شـمول  شکل اجماع، زمانچگونگی را زی ؛ت.سمشکل ااجماع، 

عنوان دلیل در عرصـه   توان به مورد اختلاف است و نتیجه چنین امري را نمیامور دیگر 

با استناد به اجماعی که معلوم نیسـت چگونـه   شدن شخص  دین پذیرفت. متعاقباً تکفیر

انجام پذیرفته، بـه معنـاي   و تحت سیطره نفوذ سیاسی بوده اجباري و آیا صورت گرفته 

  فردي اعتقاد است. زدودن حدود و حریم

تجاوز بـه حقـوق اعتقـادي انسـان     معناي  بهمستند به اجماع،  از سوي دیگر، تکفیرِ

حدود حقوق جامعه معاصـر و  حد و طورکه تلاش براي قالب بندي و تعیین  است. همان

، به چـه  چه هنگامچه کسانی، با اعضاي آن، برابر با استناد به اجماعی که معلوم نیست 

اسـتناد بـه   تـر از همـه    صورت، تحت چه شرایطی یا تحت فشار کـدام نیروهـا و مهـم   

در  تضییق حقوق را در پی داشته است. ،هاي بسیار دور انجام یافته اجماعی که در زمان

شرایط فرهنگـی   آنهات و گستره درك با لحاظ اینکه قابلی ضعف آگاهی اعضابا نتیجه، 

مثلاً اعتقـادات   ؛تر شد ، عرصه آزادي اعتقادات دینی تنگ و تنگدده می را شکلامعه ج

حکـم   کردنـد.  مـی  مرتد اعلاماو را  ،در نتیجه ورفت  به شمار می، افراطی مؤمنفردي 

عنـوان   و امـوالش بـه   شـد  برایش نماز میت نیـز خوانـده نمـی    و بود چنین فردي اعدام

  3.دش می گذاروا مسلمانان بهغنیمت 

                                            
 .١٢٩ -١٢٦، صالدّین اصول. ر.ک: بغدادی،  1

  .١٢٨-١٢٦. ر.ک: همان، ص2

  .١٨٩. همان، ص3
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بعـدي   ،شـد  حکم فقهی قتل براي فردي که از نظـر اعتقـادي مرتـد شـناخته مـی     

تقسـیم  اش، بعد اجتماعی و حکم  حکم ممنوعیت خواندن نماز میت براي جنازه ،سیاسی

 1اعمال فشار و ظلم از بعد اقتصادي اسـت  ،عنوان غنیمت میان مسلمانان بهدر  او اموال

. در ایـن  شـود  قلمداد مـی  ن از حقوق طبیعیغصب حقوق شهروندي با محروم کرد که

 ـ   ،مثـال براي هاي افراطی دیگري نیز آورد.  توان مثال میزمینه  ه، کـافر شـمردن جهمی

پذیرش نظریاتی مانند مخلوق بودن قرآن، و متعاقباً ممنوعیـت  سبب ه و معتزله به قدری

جـواز  حـلال نبـودن زنانشـان و لـزوم طـلاق، عـدم        2،نماز خواندن پشت سـر ایشـان  

هایشـان و اعتقـاد بـه     نماز میت بـر جنـازه  خواندن ممنوعیت  ،هنگام بیماريدیدارشان 

  .به صراحت اعلام شده است 3،محشور شدن آنها با مشرکان

هـایی ماننـد حشَـوي، قـدري، معتزلـی،       بینیم که گفتمان تکفیر از خلال صفت می

به طور روشـمند   ،شد ب میزندیق، اهل الهوي و... که به مخالفان منتس رافضی، مبتدع،

در فقـه مـا   « با حکم به اینکـه  اصول الدینگسترش و پرورش یافت. بغدادي در کتاب 

 4،»له اجماع دارد که پشت سر امام جماعت معتزلی نماز خواندن حـرام اسـت...  ئاین مس

اثبـات کـرده اسـت. در همـان     شـده،   این فرهنگ تازه مطـرح ، تبعیت خود را از  تکفیر

الزّاهـري،   ودوبنا بر حکـم شـافعی، مالـک، دا   « :شود دیده میسخنانی هم کتاب چنین 

رهویه و اصحاب ایشان، اگر کسی پشت سر نـابود گننـدگان    حنبل، اسحاق بن احمد بن

قَ توحید یعنی هر صاحب بدعتري و رافضی، نمازي خوانده باشد، واجـب اسـت آن را   د

تکفیـر تـا کجاهـا     دامنـه دهند که  یاین سخن و موراد مشابه آن نشان م 5».کنداعاده 

  گسترش یافته است.

                                            
 . همان.1

 .٣٨٥، ص٢؛ ج٣٨٤ و ١٢٩ -١٠٢، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن . ابن2

  .١٩١ -١٩٠ و ١٥٠ -١٤٩، همچنین: آجری، ابوبکر، پیشین، ص١٠٦-١٠٥، ص١. همان، ج3

، ١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن . نیز برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ابن١٨٩، صاصول الدّین. ر.ک: بغدادی، 4

  .٣٨٥، ص٢؛ ج٣٨٤ و ١٢٩ -١٠٢ص

 .٣٤٢-٣٤٠. ر.ک: بغدادی، پیشین، ص5
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انگاشـتن غیـر   و بیگانـه  ساختن مبتنی بر خارج کردن، متوقف  ،روند فرهنگ تکفیر

و در کـرد  هاي سیاسی و ایدئولوژیک خـود عـدول    این رویکرد، از زمینهبود. مسلک  هم

. گردیدین) بدل (دکتر پردازي گسترده اندیشهنظام هاي دینی نیز مطرح شد و به  عرصه

هاي مبنی بر اخراج از عرصـه هـاي    اقتدار و تسلّط چنان نظرگاهجهت  به این ترتیب، به

گسیختگی و نارسایی شد.  دینی، حقوقی و ایدئولوژیک، زندگی اجتماعی نیز دچار از هم

بـا    فکري، بـا قطـع هـر گونـه رابطـه     نظام اندیشه مبتنی بر اخراج این  ،از سوي دیگر

مهندسـی اجتمـاعی    پـروژه کننده و نوعی  رج از حلقه خود، به نظام تعیینکیشان خا هم

 1تبدیل شد.

مذاهب یا افرادي اسـت کـه   رد شهادت فقهی  ،ترین نتایج این موضوع یکی از مهم

کـه امـام مالـک،     چنـان  ؛شـدند  شناخته و از عرصه اجتماعی اخـراج مـی  » اهل الهوي«

ایشـان  شافعی نیز در خصوص پذیرش شهادت گواهی آنها را رد کرده است. ابوحنیفه و 

 ،انـد  شـده نامیـده   غـلات باره تکفیر برخی از روافـض کـه   نظري واحد دارند. شافعی در

ا، ر که رأي پیشین خـود کرده خود اعلام  القیاسولی در کتاب  ،هدسخنی به میان نیاور

 2را ترك و در آن تجدید نظر کرده است.» ااهل هو«یعنی امکان پذیرش گواهی 

هـاي   اندیشـه سبب داشتن دیدیم مکاتب متفاوت فقهی و کلامی در عرصه دین، به 

علاوه بر آن، بـا ایشـان    3ند.از انتساب به کفر یا حداقل بدعت در امان نبود ،متفاوتشان

  اجتماعی و سیاسی انجام پذیرفته است.رفتاري فراتر از انزواي عنوان بزهکار فکري  به

دي که شهادتش از نظر فقهی قابل پـذیرش باشـد،   هاي فر در اصل، یکی از ویژگی

. ابطال گواهی فـردي کـه   استعدم شهره به دروغ و وجود اطمینان از صحت کلامش 

هایی متفاوت و بعضـاً   به اندیشهاعتقاد به صرف  ،در جامعه ثابت شده قابل اعتماد است

هاي خود  یدگاهحال آنکه طبیعتاً هر مذهبی د ؛مغایر، تمایز و تجریدي ایدئولوژیک است

                                            
 .٤٠١ -٤٠٠، ص٥؛ حنفی، حسن، پیشین، ج١٨٩. همان، ص1

 .٣٤٢ -٣٤٠. بغدادی، پیشین، ص2

، ٤، جاصول اعتقاد اهل السّنة و الجماعة، ؛ لالکائی١٢٩ -١٢٠، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن . ر.ک: ابن3

  .٧١١ -٧٠٦ص
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تشخیص مورد انتقاد قرار در تفاوت جهت  مخالف را نیز به هايداند و نظر را حقیقت می

 دهد.   می

در برابـر پـذیرش انتقـادات فکـري، هـیچ       دلیل اتخاذ رویکردي محدود و بسـته  به

بلکه بـرعکس، اینجـا    ،داند نمی هوابدعت یا هاي خود را  مکتب یا فردي طبیعتاً دیدگاه

هاي خـود را مطلقـاً صـحیح و     رود که دیدگاه گرا و مستبدي می مطلق  اندیشهسخن از 

هـاي   داند. چنین موقعیتی، نخسـت نابسـامانی   مخالف را نیز یکسره اشتباه می هاينظر

  هاي دینی را به دنبال داشته است. سیاسی و ایدئولوژیک، سپس آشفتگی

نه، ایـدئولوژیک و سیاسـی   در چنان شرایطی که مطلق بودن، ادعـایی اسـتبدادگرایا  

تداوم و زندگی زمینه باوري گذاشته باشد،  اي که بنا را بر خرد جمعی و علم عقیده ،است

ندارد. جنبه ایدئولوژیک ادعاي مطلق بـودن، نـه از طریـق جسـتجوي حقیقـت، بلکـه       

عنـوان حقیقتـی    خود به طرف مقابل، بـه  ا تحمیل باورهاي دگماتیک و بستهبالعکس، ب

کنـد. چنـین    و تجدیـد مـی  بخشـد   مـی خـود را تـداوم    ،یز باید به آن استناد کندکه او ن

، »ااهـل هـو  «مختلف، در متهم کـردن یکـدیگر بـه    میان اهل مذاهب در رویکردي را 

  1بالعینه شاهدیم.» اهل الجهل«یا » اھل الجھالة«، »حشویه«، »بدعتگرا«

ماننـد فتواهـایی    ؛خـوریم  رمیجا به انعکاس چنین اتّهاماتی ب بهدر دستگاه فقهی، جا

اتّهام به ویلات متفاوتی دارد و أکسی که تبه دست دالّ بر حرام بودن گوشت ذبح شده 

؛ این مثال تنها یکی از موارد بسیار آن در فقه اسـت  2اخراج و رانده شده است. ا،اهل هو

لال دانیم تناول گوشت حیوانی که با ذکر نام خدا ذبح شـده باشـد، ح ـ   که می صورتیدر

له تکفیـر  ئدهد ابعاد مس صدور چنان فتوایی از این لحاظ مهم است که نشان می 3است.

 تا کجا گسترش یافت و مورد استناد قرار گرفت.

هـاي اجتمـاعی گشـود و بـه      یکی دیگر از فتواهایی که راه را بر اعمال محـدودیت 

دواج اهـل  زندگی مسالمت آمیز و صلح اجتماعی آسیب رساند، حکـم بـه عـدم جـواز از    

                                            
ت نیـز از سـوی مخالفانشـان بـه مشـبّهة، سـنّ  . اهل٨١و  ٣٩ -٣٨، ٣٤، ص٢حسین، �حیی، پیشـین، ج . ر.ک: ابن1

  .١٧٩، ص١ی، پیشین، جاند. ر.ک: لالکائ ناسیة منسوب شدهمرجئة، نقصانیة و 

 .٣٤١-٣٤٠. ر.ک: بغدادی، پیشین، ص2

 .٤٠٢-٤٠١، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج3
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بـا   را فتـواي مـورد نظـر   بغـدادي  .  و بدعت با یکدیگر است امکاتب منتسب به اهل هو

)، سـنّت  اهـل ( بنا بر نظر اصحاب«است: کرده اش به این شکل بیان  مضمون متعصبانه

عقـدي ماننـد آن،    ) جایز نیست...سنّت اهلافرادي غیر از ( تزویج زن مسلمان به ایشان

ی بدون علم به این حقیقت با یکی از ایشان جمع گردد، عده بر فاقد حکم است. اگر زن

واجب است؛ یعنـی بـا رضـایت     مهر مسمیزناشویی،  سبب رابطهشود و به  او واجب می

گـردد.   پرداخـت مـی   مهرِ مثـل شده درعقد، به زن  هر دو طرف و برعکس مهریه معین

 1».آنها، به طور قطع حرام استزنان ازدواج با 

سیاسی و اجتماعی گفتمان تکفیر، متعاقبـاً انعکـاس اقتصـادي نیـز دارد.     هاي  جلوه

به این ترتیـب، فـرد از حـق     ترین جلوه آن، محرومیت از حقوق اقتصادي است. اساسی

حتی گـاهی   ،حق برگزیدن و برگزیده شدن و حق دفاع یا تلافی، نیمت و فیوراثت، غ

حقـوق  « فهوم معاصر تحـت عنـوان  از حقّی که در م ،از خدمات دولتی و به این ترتیب

  2گردد. می گیرد، محروم می مورد مطالعه قرار» شهروندي

یعنـی   ااهـل هـو   اند کـه هـیچ فـردي از    به اجماع حکم داده سنّت اهلتمام علماي 

بخـش ایـن    72معتزله، قدریه، جبریه، رافضی، خوارج، مرجئه و حتی یکـی از اعضـاي   

از  سـنّت  اهـل اما درباره حق و حقوق  ،بردبه ارث چیزي  سنّت اهلتواند از  مذاهب، نمی

ارث بـردن هـر دو    3. حارث المحاسبی1 ،نظر ارث و میراث اختلاف دارند. به این سبب

به سبب قدري بودن پدرش ارثیه او را نگرفته است. علی رغـم   و از همدیگر را نپذیرفته

ر، و عـدم جـواز ارث   جبل، طبق حکم جواز ارث بردن مسـلمان از کـاف   . معاذ بن2این، 

  ارث برند. توانند از اهل هوا می سنّت اهلبردن کافر از مسلمان، معتقد بود 

                                            
  .٢٤١. بغدادی، پیشین، ص1

  .٤٠٢، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج2

لاّب کـه اشـعری از او تــأثیر گرفتـه اسـت، د�ــدگاه او قـ سـنت اسـت؛ بــرادر ابن . �کـی از نخسـتین متکلمـان اهــل3

قـادات معتزلـه درباره صفات الهی و غیر مخلوق بودن قرآن، از جمله نظرات کلامی او اسـت کـه در مقابـل اعت

الحســن، (ر.ک: اشـعری، ابو  ز پیشـگامان صـفاتیة �ــا مثبتیـة اسـتلانســی، �کـی اقلاب و کـ اسـت. وی همـراه ابن

  ).٢٩٩-٢٩٨، ص٢؛ ج١٧٣-١٦٩، ص١پیشین، ج
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، قبل اتواند وارث اموالی باشد که فردي از اهل هو می حنیفه نیز سنّیابو بنابر عقیده

 او، مسـلمان  مسـند که بنا بـر کتـاب    چنان ؛استکرده از انحراف و بدعت آوردن کسب 

اموالی باشد که مرتد قبل از ارتداد به دست آورده اسـت. او معتقـد اسـت     تواند وارث می

ان غنیمت به مسـلمانان داده  عنو ، باید بهکردهاموالی که مرتد بعد از خروج از دین جمع 

  1شود.

اگـر  « :کنـد  بیان مـی گونه  بغدادي پس از نقل قول فوق، فتواي کلامی خود را این

یه باشد، عقیده متکلمان ما عدم جواز تـوارث میـان   نوع بدعت فرد مانند نوع بدعت قدر

معتزلـی بـودن    ـ  است. از این رو حارث المحاسبی بـه دلیـل قـدري    سنّت اهلایشان و 

  2».پدرش از پذیرفتن ارثیه او سر باز زد

تـرین   تـرین ضـربه را بـر یکـی از مهـم      چنین فتواهایی مغایر با قرآن است و بزرگ

زیــرا در چنــان شــرایطی  ؛آورد شخصـی وارد مــی حــق مالکیــت  حقـوق انســان یعنــی 

شود. این فتـوا   می دلیل عقایدشان مصادره و از دستشان خارج هاي افراد صرفاً به دارایی

شود چنین فردي نتواند وارث اموال کس دیگري شود یا حتی آن را در اختیـار   می سبب

که مخالف با خـرد  گونه اهل مذاهبی  . بدینکندبگیرد و از این راه مال و مکنتی کسب 

و نیسـتی در عرصـه   انـزوا  ورزي و عافیت اندیشی سیاسی بودنـد، محکـوم بـه     سیاست

از وجود آنها تصـفیه   سیاسی و اجتماعی شدند. به همان نحو عرصه اقتصادي نیز کاملاً

متفاوت مذهبی و فقهی، از حق توارث محـروم  نظام که مسلمان وابسته به  حالیدر .شد

ردن یک مسلمان از فـردي از اهـل کتـاب بـه رسـمیت شـناخته       حق ارث ب گردید، می

 3شد. می

                                            
 .٣٤١. بغدادی، پیشین، ص1

  .١٨٩. همان، ص2

، ٥هــای مشـابه ر.ک: حنفــی، حسـن، پیشــین، ج . بـرای اطلاعــات بیشـتر از داوری٣٤٢ -٣٤١ و ١٨٩. همـان، ص3

  .٤٠٣ -٤٠٢ص
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 گیري نتیجه  

کـه فـرد را از حقـوق     ، رویکردهاي کلامی و فقهی مبتنی بر تجرید و تخریجبر اثر 

اي بنیادگرایانـه   فرهنگ اسـلامی وجهـه  ، کند می سیاسی، اجتماعی و اقتصادي محروم

یابـد و   مـی  نابسامانی خود ، تفاوت را مایهنمانند آ ةکنند هاي تخریج یافته است. نظریه

ادبیات سیاسـت)  ( کننده در دستگاه سیاسی در نقش عاملی تعیین از آن، براي جلوگیري

ده است. نابسامانی ایدئولوژیک و سیاسی باعث شده اموال مسـلمانانِ مـتهم   کردخالت 

بـه ایـن    1شـود. شان میدان جنگ قلمـداد   و خانه و کاشانهبه شمار آید به کفر، غنیمت 

از حقوق اولیه انسانی محروم شدند. اسلام براي انسـان   ،عقاید متفاوتصاحبان  ،ترتیب

گانـه   حقوق و اختیاراتی اساسی را به رسمیت شناخته و معین کرده است. این حقوق پنج

  اند. احقاق و ایجاد را پیدا نکردهزمینه تکفیر،  رویکرد مستبدانه در نتیجه

مذاهبشـان،  و هـا   ادیان، باورها و دیـدگاه جرم داشتن به  هاانسان ما معتقدیم تکفیرِ

زیـرا اگـر از    ؛اجراي صـحیح آن اسـت  عدم معضلی ناشی از عدم درك اسلام حقیقی و 

منظر تشخیص تاریخی نگاه کنیم، فرهنـگ و سـاختار اجتمـاعیِ موجـود، تنهـا نـوعی       

تخـریج و تکفیـر،    شناسـانه اسـلام اسـت. رویکـرد     کارکرد از وجـوه گونـاگون هسـتی   

هاي قبلی است که وجهه اسلامی خود را بـه سـبب مـذهب     جایگزینی براي خط مشی

  اند. جدید اخذ کرده

[وهابیت] از مذهب ناجیه یا حق، نه مذهبی متکی بر ساختار واقعی  درك انحصاريِ

ملزومـات  از هـاي خـاص یعنـی     اسلام، بلکه متّکی بر شرایط اجتماعی اعـراب در دوره 

کنندگی خـود را در راسـتاي اسـلام،     . این ساختار، خصیصه تخریجاست اي بیلهزندگی ق

ها تداوم بخشیده است. اگر به اسلام و منبـع اساسـی آن یعنـی     در قالب مذاهب و فرقه

بینیم این ویژگی نه به صورت تخـریج، بلکـه بـه صـورت      می قرآن رجوع کنیم، آشکارا

د متفاوت آمـده اسـت. ایـن را بـه     ییز عقاآم در برگرفتن مسالمتبراي اشتمال و تلاش 

توان از رویکرد اسـلام در برابـر ادیـان وابسـته بـه وحـی یعنـی یهودیـت و          آسانی می

نکات در . اسلام در برابر ادیان الهی رویکردي معطوف به دقّت کردمسیحیت استخراج 

                                            
 . ٤٠٤-٤٠٣، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج1
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مشترك و حکم به ایجاد سنّت تفـاهم و و تلاقـی بـر اسـاس مبنـایی صـحیح اسـت.        

  .است معناي استبداد و فرهنگی مغایر با اسلام تمان تکفیر در این حالت، بهگف

هـاي   آبشـخور گفتمـان تکفیـر، نخسـت بـه صـورت زمینـه        ،طور که دیـدیم  همان

هاي دینـی بـه صـورت دسـتگاه      فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک، سپس به شکل زمینه

اهداف زیربنایی اسلام که فکري استبدادگرا و دگماتیک است. تجربه تاریخی تکفیر، با 

  .  است دربرگیرندگی به جاي تخریج است، آشکارا در تناقض
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